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رفع سوءتفاهم 
ميان دايره و مستطيل

كتايون متين

كليدواژه ها: گفت و گو، تفاهم، كارگاه.

اشاره
فضـای گفت گوی ميان دايره و مسـتطيل را اين 
بـار هم با يـک برگـه ي  A4 در اختيـار دانش آموزان 
راهنمايی پسرانه ی آينه قرار دادم. به وضوح برايشان 
گفتـم، يکـی از اين دو نفر (يعنی دايره و مسـتطيل) 
کاری کرده که باعث سوءتفاهم و بدفهمی نفر ديگر 
شـده است. «به نظر شـما کدام يک برای رفع اين 
کج فهمی پيش قدم می شـود؟ و چه می کند و چگونه 
می خواهد نظر او را نسـبت به برداشـت اشتباهش 

تصحيح کند؟»

سينا رجبی می گويد: «دايره و مستطيل دو دوست هستند. 
ــده است. يک روز در پارک  ــتطيل از دست دايره ناراحت ش مس
همديگر را می بينند. دايره از مستطيل می خواهد كمی صبر کند 

و با هم بروند بستنی بخورند.»
دايره دليل ناراحتی مستطيل را مي پرسد و مستطيل علت 
را چنين مطرح می کند: «چون تو چند وقت پيش توی پارک به 
من زبان درازی کردی.» دايره می گويد: «آهان يادم آمد. داشتم 
آب نبات می ليسيدم که اين طور فکر کردی.مستطيل می خندد و 
از اين که درباره ي دايره فکر بد کرده است، معذرت مي خواهد. به 

دايره گل می دهد و آن دو دوباره با هم دوست می شوند.» 
ــينا برای کار خود شماره گذاری کرده و شماره ي ۱ را به  س
کسی داده که درباره ي او گمان بد می رفته است. شايد خود دايره 
مقصر نباشد، اما برای آن که بدبينی دوستش نسبت به او برطرف 
شود، خودش پيش قدم شده است. او با وجود علامت سؤال هايی 
ــته (عكس ۱)۱ و به ترتيب از شماره ي  که روی سر دايره گذاش
ــدن کم و  ــان از برطرف ش ۱ به ۴ آن را کوچک کرده (که نش
بيشِ پرسش های اوست) دايره را خندان تصوير کرده است. سينا 
ننشسته است تا بغض فروخورده ی مستطيل بشکند و بعد برای 
ــت كه دايره را پيشرو معرفی  ــته اس دايره کاری کند. بهتر دانس

کند.

کار جالبی که سينا در اين فضای گفت گو انجام داده است، 
ــورت دايره با رنگ زرد و تکرار آن در دو دايره ي  رنگی کردن ص
ــای زرد را کوچک  ــت. او دايره ه ــگ اما کوچک ديگر اس زرد رن
درآورده است تا نشان دهد که موضوع مال الان نيست. در ضمن، 
از تشابه رنگ ها و شکل ها استفاده کرده است تا بگويد، نظر دايره 
ــس زدن به آب نبات بوده و نه زبان درازی. جالب اين که در هر  لي
دو شکل، زبان قرمز را باقی گذاشته است. يعنی او تصوير ذهنی 
ــت.  ــتطيل را مبتنی بر در آوردن زبان، به کل انکار نکرده اس مس
بلکه با افزودن يک آب نبات، اين تصوير را اصلاح کرده است. اين 
کاری است که می توان از آن برای چشم پوشيدن بر اشتباه افراد 

و تصحيح آن ها استفاده کرد. 
 سينا در اين جا کسی را که دچار سو ء تفاهم شده، با لب هاي 
صاف و ناراحت نشان داده است. او تلويحاً می خواهد بگويد، کسی 
که از دست ديگری ناراحت می شود، نخست ناراحتی در چهره ي 

خودش ظاهر می شود و قلب خودش می شکند.
شايد معلم و همکار گرامی من بخواهد از اين مورد در کارگاه 
ــتفاده کند و به دانش آموزان بگويد: «برای آن که به اين  خود اس
ــاد و قلب هايی شکسته و بغض های  روز نيفتيد و چهره های ناش
ــيد، پيش از هر کاری درباره ي آن چه  ــته باش فروخورده ای نداش
ــت، با کسی که فکر می کنيد مقصر است،  که ناراحتتان کرده اس
صحبت کنيد. شايد مثل داستان دايره و مستطيل سينا، اصلاً جايی 

برای نگرانی وجود نداشته باشد.»
در چنين کارگاهی، هر دانش آموز می تواند برای نشان دادن 
ــو ء تفاهم ميان دايره و مستطيل، رنگ و  نظر خود درباره ي رفع س
ــس ابزار مورد نظرش را خودش انتخاب کند. (عكس ۲) اين  جن
انتخاب امکان ايجاد چالش با خودش و در نهايت رسيدن به يک 
تصميم را به او می دهد. امکانی که معمولاً در کلاس (به هنگام 
ــود۲ و بقيه خود را از آن  ــش کلاسی) به يک نفر داده می ش پرس
ــهيل گری با  ــکان محروم می دانند؛ در حالی که در کارگاه تس ام
موضوع گفت گو، به واسطه ي احترامی که به نظر هر فرد گذارده 
مي شود، می توان موضوع سو ء تفاهم را از هر زاويه ي ديدي به يک 
ــبت بررسی کرد. سو ء تفاهم از نظر برخی از بچه ها می تواند بر  نس
سر مسائل کوچک و بی اهميت (مثل پاره شدن توپ) (عكس ۳) 

 دميانميان د

هم، كارگاه.

ضـای گفت گوی ميان دايره و مسـتطيل را اين 
A4 در اختيـار دانش آموزان  ـار هم با يـک برگـه ي
راهنمايی پسرانه ی آينه قرار دادم. به وضوح برايشان 
گفتـم، يکـی از اين دو نفر (يعنی دايره و مسـتطيل) 
کاری کرده که باعث سوءتفاهم و بدفهمی نفر ديگر 
شـده است. «به نظر شـما کدام يک برای رفع اين 
کج فهمی پيش قدم می شـود؟ و چه می کند و چگونه 
می خواهد نظر او را نسـبت به برداشـت اشتباهش 

تصحيح کند؟»

سينا رجبی می گويد: «دايره و مستطيل دو دوست هستند. 
ــده است. يک روز در پارک  ــتطيل از دست دايره ناراحت ش مس
همديگر را می بينند. دايره از مستطيل می خواهد كمی صبر کند 

و با هم بروند بستنی بخورند.»
دايره دليل ناراحتی مستطيل را مي پرسد و مستطيل علت 
را چنين مطرح می کند: «چون تو چند وقت پيش توی پارک به 
من زبان درازی کردی.» دايره می گويد: «آهان يادم آمد. داشتم 
آب نبات می ليسيدم که اين طور فکر کردی.مستطيل می خندد و 
از اين که درباره ي دايره فکر بد کرده است، معذرت مي خواهد. به 

دايره گل می دهد و آن دو دوباره با هم دوست می شوند.»
ــينا برای کار خود شماره گذاری کرده و شماره ي ۱ را به  س
کسی داده که درباره ي او گمان بد می رفته است. شايد خود دايره 
صر نباشد، اما برای آن که بدبينی دوستش نسبت به او برطرف 
دش پيش قدم شده است. او با وجود علامت سؤال هايی 
و به ترتيب از شماره ي  ۱(۱ ــته (عكس ره گذاش
ــدن کم و  ــان از برطرف ش کرده (که نش
ندان تصوير کرده است. سينا 

ــورت رنگی کردن ص
ــ ــگ اما کوچک ديگر اس زرد رن

درآورده است تا نشان دهد که موضوع ما
از تشابه رنگ ها و شکل ها استفاده کرده است

ــس زدن به آب نبات بوده و نه زبان درازی. جالب لي
دو شکل، زبان قرمز را باقی گذاشته است. يعنی او تص

ــتطيل را مبتنی بر در آوردن زبان، به کل انکار نکرده اس مس
بلکه با افزودن يک آب نبات، اين تصوير را اصلاح کرده است.

کاری است که می توان از آن برای چشم پوشيدن بر اشتباه افرا
و تصحيح آن ها استفاده کرد.

تتءتفاهم شده، با لب هاي  سينا در اين جا کسی را که دچار سو
صاف و ناراحت نشان داده است. او تلويحاً می خواهد بگويد، کسی
که از دست ديگری ناراحت می شود، نخست ناراحتی در چهره ي

خودش ظاهر می شود و قلب خودش می شکند.
شايد معلم و همکار گرامی من بخواهد از اين مورد در کارگاه
ــتفاده کند و به دانش آموزان بگويد: «برای آن که به اين خود اس
ــاد و قلب هايی شکسته و بغض های روز نيفتيد و چهره های ناش
ــيد، پيش از هر کاری درباره ي آن چه ــته باش فروخورده ای نداش
ــت، با کسی که فکر می کنيد مقصر است، که ناراحتتان کرده اس
صحبت کنيد. شايد مثل داستان دايره و مستطيل سينا، اصلاً جايی

برای نگرانی وجود نداشته باشد.»
در چنين کارگاهی، هر دانش آموز می تواند برای نشان دادن

تتءتفاهم ميان دايره و مستطيل، رنگ ــو نظر خود درباره ي رفع س
ــس ابزار مورد نظرش را خودش انتخاب کند. (عكس جن

انتخاب امکان ايجاد چالش با خودش و در نهايت رسي
تصميم را به او می دهد. امکانی که معمولاً در کلا

ــود ــش کلاسی) به يک نفر داده می ش پرس
ــکان محروم می دانند؛ در حالی که ام

موضوع گفت گو، به واسطه ي
مي شود، می توان م

عكس: رضا بهرامي
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ــر موضوعات جدی زندگی (مثل قهر و  و از نظر برخی ديگر بر س
آشتی) (عكس ۴) باشد.

ــت که ميزان اهميت مسئله ی سو ء تفاهم زا چه قدر  مهم نيس
است، مهم اين است که اين دانش آموز ماست که برای رفع آن، 
ــت می برد و از وسايلی که  ــت می گيرد، دس ابتکار عمل را به دس
ــار او قرار می گيرد (کاغذ رنگی، کاغذ کادو، مداد رنگی و  در اختي
شمعی و نظاير آن، و حتی ابزارهای گوناگون ديگری که در زيست 

بوم او وجود دارد) استفاده و ابراز نظر می كند.
به اين جا که می رسد، در واقع دانش آموز اصلاً از روی دست 
کسی نگاه نمی کند، چون به ايده ای رسيده است که می داند ايده ی 
خود اوست. او به قله ای از موجرای۳  فکر کردن دست يافته است 
ــو ء تفاهم،  که آن را مال خود می داند. و چون فکر او درباره رفع س
در انحصار خود اوست، هنگام بحث با ساير دانش آموزان کارگاه، 
ــار توليدی اش، در برابر ديگران حمايت می کند. چون بعد از  از آث
ــيده است که احساس  چالش های زياد با خودش به نقطه ای رس
ــی او را کس ديگری ندارد، و  می کند آن نقطه نظر قطعی و نهاي
ــر انگشتان او می تواند به  ــت که مثل س آن قدر منحصربه فرد اس
هويتش بدل شود. بنابراين، جرئت ابراز آن را پيدا می کند، قدرت 
ــت می آورد و برای آزمودن نظر خود،  حمايت از نظرش را به دس
ــا اعتماد به نفس، آن را برای ديگران توضيح می دهد. در واقع او  ب
فرصت شنيده شدن و ديده شدن را می يابد، فرصتی که کم و بيش 
ــتر آدم بزرگ هايی که کوچکی هايشان را با خود به  آدم ها  ـ بيش
ــی که به اين  دنيای بزرگی آورده اند ـ به دنبال آن می گردند. کس
ــدن را دارد و نظرات جذابش  ــيوه توقع شنيده شدن و ديده ش ش
ــش دارد که ديگری را می نشاند تا خاستگاه نظرات او  آن قدر کش
را ببينند و بشنوند، قطعاً خود نيز شيفته ی شنيدن و ديدن کارهای 
آن ها و نظرات صوتی و تصويری آن ها خواهد شد؛ اتفاقی که شايد 

در ادبيات امروزی ما کمتر از آن به گفت وگو ياد می شود. 
ــت که در  به جرئت می توانم بگويم، هيچ کارگاهی نبوده اس
پايان آن، دانش آموزی نخواهد کارش را به ديگران ارائه کند؛ حتی 
ــد. اين حرف به منزله ی اين نيست  اگر مشکل تکلم داشته باش
ــبت از خصوصيت ابراز وجود  که همه ی دانش آموزان به يک نس
و اعتمادبه نفس برخوردار بوده اند، بلکه اين چگونگی مواجهه ی 
ــرايط عرضه ی فکر برای دانش آموزان است که  معلم و ايجاد ش
نه تنها مانع از شرمساری يا خجالت از توصيف کارشان در جمع 
می شود، بلکه آن ها را ترغيب نيز می کند تا براي شرکت در رقابتی 
ــم کارگاه در  ــه با ديگران دارند و در فرصت ناچيزی که به اس ک

اختيارشان قرار می گيرد، به اصلاح کار خود بپردازند. 
شايد از خودتان بپرسيد اگر کسی به اصلاح کار خود و فقط 
پيشرفت کار خود فکر کند که موضوعي به نام «گفت وگو»، محلی 
از اعراب نخواهد داشت! اما بايد نشان داد که فرصت پرداختن به 
امور خود، تفکر و تأملِ توأم با تحمل را به انسان می آموزد و از او 
شنونده ای فعال در گفت وگو می سازد. کما اين که گفت وگو پيش و 

بيش از آن که بيرون از ما اتفاق بيفتد از درون ما آغاز می شود. 
ملاحظه کرديد که «سو ء تفاهم»، موضوعی بود که ذهن اين 
دانش آموزان را به آن معطوف کرديم. اما کليتی که بيش از همه 

در قالب کلی کارگاه ديده می شود، گفت وگو است؛ موضوعی که به 
هزار بهانه ی حل شده و حل نشده هنوز باب آن باز است. 

پي نوشت
۱. عكس هاي اين مطلب به دليل رنگي بودن، در صفحه ي سه جلد آمده اند. 

ــت كه از تمام توانش هاي صوتي و تصويري  ــي اس ــش كلاس ۲. فقط در پرس
ــود. اما در پرسش هاي كتبي، اين امكان به  دانش آموز، هم زمان استفاده مي ش
ــبت از همه گرفته مي شود. در پرسش  كلاسي فقط امكان ابراز وجود و  يك نس
ابراز نظر براي برخي از دانش آموزان خجالتي يا داراي مشكلات زباني از جمله 

لكنت زبان، سخت است.
ــخصي آقاي دكتر محمدعلي شاماني است كه از تركيب  ۳. موجرا اصطلاح ش
موج و ماجرا به دست آمده و به معناي ماجرايي است كه حاصل موج است. در 

اين جا موج يادگيري و تفكر است كه باعث شد كلمه ي موجرا را به كار ببرم.

پيش از هر کاری درباره ي 
آن چه که ناراحتتان کرده 
اسـت، با کسـی که فکر 
می کنيـد مقصـر اسـت، 

صحبت کنيد
پي نوشت

۱. عكس هاي اين مطلب به دليل رنگي بودن، در صفحه ي سه جلد آمده اند. 
ــت كه از تمام توانش هاي صوتي و تصويري  ــي اس ــش كلاس ۲. فقط در پرس
ــود. اما در پرسش هاي كتبي، اين امكان به  دانش آموز، هم زمان استفاده مي ش
ــبت از همه گرفته مي شود. در پرسش  كلاسي فقط امكان ابراز وجود و  يك نس
ابراز نظر براي برخي از دانش آموزان خجالتي يا داراي مشكلات زباني از جمله 

لكنت زبان، سخت است.
ــخصي آقاي دكتر محمدعلي شاماني است كه از تركيب  ۳. موجرا اصطلاح ش
موج و ماجرا به دست آمده و به معناي ماجرايي است كه حاصل موج است. در 

اين جا موج يادگيري و تفكر است كه باعث شد كلمه ي موجرا را به كار ببرم.

پيش از هر کاری درباره ي
آن چه که ناراحتتان کرده
اسـت، با کسـی که فکر
می کنيـد مقصـر اسـت،

صحبت کنيد


